
وز
د ر

نق
وز

د ر
نق

یکشنبه ۹ دی 1403 

شماره  431۶

FARHIKHTEGANDAILY.COM

FARHIKHTEGANONLINE

۲

سـفر عراقچـی بـه پکـن در شـرایطی انجـام شـد کـه روابـط ایـران 

و چیـن در آسـتانه »فصلـی تـازه« قـرار گرفتـه اسـت؛ فصلـی کـه 

شـاید حـاوی تحولاتـی باشـد کـه روابط راهبـردی دو کشـور را به 

سـطوح جدیـدی برسـاند یـا به بـاور برخـی کارشناسـان همچنان 

در همـان چهارچـوب گذشـته نگـه دارد. سـید عبـاس عراقچـی، 

یـر امـور خارجـه ایـران روز جمعـه )هفتـم دی مـاه( وارد چیـن  وز

یـر امـور خارجـه ایـن  شـد تـا در دیـداری مهـم بـا وانگ یـی، وز

کشـور، چشـم اندازهای جدیـدی را بـرای همکاری هـای دوجانبه 

بررسـی کند. 

یخی دو کشـور انجام شـد و طی آن  ایـن دیـدار بـر پایـه روابـط تار

دربـاره موضوعاتـی مثل انـرژی، سـرمایه گذاری، امنیت منطقه ای 

و برنامـه ۲۵سـاله همکاری هـای دوجانبـه بحث شـد. بااین حال 

آنچـه اهمیـت ایـن سـفر را برجسـته می کنـد، اشـاره عراقچـی بـه 

»فصـل جدیـد روابط ایران و چین« اسـت؛ عبارتـی که تحلیلگران 

را به گمانه زنی های مختلف درباره مسـیر پیش رو واداشـته اسـت. 

درحالی کـه حامـد وفایـی، کارشـناس مسـائل چین معتقد اسـت 

کـه »به صـورت قطعـی نمی تـوان از بهبـود روابـط ایـران و چیـن 

سـخن گفت«، علی فکری، رئیس سـابق سـازمان سـرمایه گذاری 

دیدگاهـی متفـاوت دارد و بـر ایـن بـاور اسـت کـه »جایـگاه ایران 

بـرای چیـن ارتقایافتـه اسـت.« در ادامـه به بررسـی ایـن موضوع و 

آغـاز »فصـل جدیـد« روابـط تهـران - پکـن پرداخته ایم.

چراازظرفیتهایارتباطباغولاقتصادیدنیادرستاستفادهنمیکنیم؟

ایران - چین؛ آش نخورده و دهان سوخته

علی فکری: باید در مورد کریدورهای اوراسیا پیشنهاد عملیاتی داشته باشیم
سـفر عبـاس عراقچـی بـه چین به ویژه حالا که شـرایط منطقـه با تغییراتی 

مواجـه شـده و دنیـا نیـز بـه سـمت یـک مـدل جدیـد حرکـت می کنـد، 

اهمیـت زیـادی دارد. از سـوی دیگـر بازگشـت دونالـد ترامـپ بـه کاخ 

سـفید در ایـن زمینـه مؤثـر اسـت. علـی فکـری معتقد اسـت بازگشـت 

ترامپ ممکن اسـت تغییراتی در روابط بسـیاری از کشـور ها ایجاد کند. 

او دربـاره ایـن تأثیرگـذاری بـر روابـط ایـران و چین گفت: »خوشـبختانه 

سـاختار های روابـط ایـران و چیـن به گونـه ای طراحـی و ایجـاد شـده اند 

کـه بـه نظـر مـن آسـیب چندانـی نخواهنـد دیـد، مگـر اینکه خـود ما یا 

یکـی از دو طـرف اشـتباه هایی در ایـن زمینـه مرتکـب شـویم. به صورت 

کلـی، بسـیاری از ایـن سـاختار ها در دوره اول ترامـپ نیز وجود داشـتند 

 نگرانی خاصـی درباره اینکه با 
ً
و همچنـان پابرجاینـد؛ بنابراین، شـخصا

بازگشـت ترامـپ چـه اتفاقاتی ممکن اسـت رخ دهد، ندارم. اما مسـائل 

 نیاز کشـور های آسـیایی 
ً
منطقه ای، موضوعات جدیدی هسـتند و طبیعتا

بـه یکپارچه تـر شـدن و همـکاری بیشـتر را ایجـاب می کننـد. اینکـه مـا 

در ابتـدای دولـت شـهید رئیسـی بـه عضویـت کامل سـازمان همکاری 

شـانگهای درآمدیم، امروز می تواند اهمیت خود را نشـان دهد. سـازمان 

همـکاری شـانگهای یـک سـازمان امنیتی، سیاسـی و اقتصادی اسـت؛ 

بنابرایـن، ابعـاد ایـن سـازمان می توانـد به صـورت جدی تـری خـود را 

نمایـان کنـد. اعضـای ایـن سـازمان می توانند انسـجامی را تعریف کنند 

تا مانع ورود ناامنی ها به مناطق تحت تأثیرشـان شـوند و دراین خصوص 

 در همین 
ً
بایـد بـا یکدیگر مشـورت داشـته باشـند. عراقچی نیز احتمـالا

حوزه هـا صحبـت خواهـد کرد. البته ایشـان خودشـان بهتـر می دانند که 

بایـد در ایـن مسـیر چگونه پیـش بروند.«

   باید کریدور چین-پاکستان را جدی بگیریم

همکاری هـای اقتصـادی یکـی از اساسـی ترین موضوعاتـی اسـت کـه 

ذیـل روابـط ایـران و چیـن تعریـف می شـود. فکری با اشـاره بـه کریدور 

چین-پاکسـتان و نقش آفرینـی همسـایه شـرقی ایـران گفـت: »واقعیـت 

ایـن اسـت کـه مـن پاکسـتان را به عنوان رقیـب نمی بینم. همه کشـور ها، 

هـم رقیـب هسـتند و هـم می تواننـد شـریک باشـند. ممکـن اسـت در 

برخـی حوزه هـا بـا مـا رقابـت کننـد و در حوزه هـای دیگـر با ما شـراکت 

داشـته باشـند؛ بنابرایـن، ایـن هنر ماسـت کـه بتوانیم حوزه های مشـترک 

را بیشـتر تقویت کنیم و در این زمینه ها همکاری بیشـتری داشـته باشـیم. 

کریدور هـای اقتصادی یک واقعیت هسـتند؛ بـرای مثال، کریدور چین-

پاکسـتان کـه بـه پشـت مرز هـای ما رسـیده و اکنون با شـرایط کنونی دنیا 

اهمیـت مضاعفـی پیـدا کـرده اسـت. ما می توانیـم با تقویـت همکاری 

در ایـن حوزه هـا و ایجاد همکاری های سـه جانبه، از بسـیاری از عوارض 

احتمالـی نیـز جلوگیـری کنیم. لازمـه ارتقای جایگاه ایران این اسـت که 

خـود ایـران هـم بپذیـرد اکنـون در مرحلـه ای بالاتر قـرار گرفته اسـت. از 

طـرف دیگـر، روشـن اسـت که ایـن ارتقا اتفاق افتـاده، زیرا پهنه اوراسـیا 

بـدون ایـران بی معنـی اسـت. ایـران حلقه ای اسـت که فراموش شـدنی و 

کنارگذاشـتنی نیست.«

   نباید نگاهمان صرفاً برای رفع بحران باشد

کیـد بـر اینکـه جایـگاه ایـران چـه دررابطه بـا چیـن و چـه  فکـری بـا تأ

دررابطه بـا روسـیه ارتقـا پیـدا کـرده و موضوعـی غیرقابل تردید اسـت، 

افـزود: »مسـئله ایـن اسـت کـه مـا تا چـه اندازه ایـن نقـش جدید خود 

را بـاور کرده ایـم و تـا چـه حـد سـریع می توانیم این نقش را به رسـمیت 

بشناسـیم و بـرای آن اقـدام کنیـم. ایـن موضوع در ابتـدای راه قرار دارد و 

هرچنـد بسـیار مهـم اسـت، اهمیت بیشـتری پیدا می کند وقتـی بتوانیم 

ایـن گـزاره کلـی را بـه پروژه هـای عملیاتـی تبدیـل کنیـم. یعنـی بایـد 

بگوییـم ازآنجاکـه بـه این نقطه رسـیده ایم، حالا این اقدامات مشـترک 

را می توانیـم انجـام دهیـم تـا کشـور را توسـعه دهیـم. این یـک فرصت 

 نگاهـی برای رفع بحران ها داشـته باشـیم. 
ً
توسـعه اسـت و نبایـد صرفـا

بحران هـا در ایـن منطقـه، بـرای کسـانی کـه در آن زندگـی می کننـد، 

 در حال چرخش 
ً
موضوعی گذرا و تکرارشـونده اسـت. این چرخه دائما

اسـت؛ بنابرایـن، نبایـد نـگاه بحرانی به مسـائل داشـته باشـیم، اما نگاه 

 بایـد داشـته باشـیم. وقتی جایـگاه ارتقا پیـدا می کند، 
ً
توسـعه ای حتمـا

مسـیر توسـعه نیـز می توانـد شـکل جدیـدی به خـود بگیرد.«

   اتفاقاتی مثل 7 اکتبر
فقط کاتالیزور روابط دو کشور است

فکـری حوادثـی مثـل 7 اکتبـر را تنها به عنوان سـرعت دهنده یـا کاتالیزور 

در نظـر گرفتـه و در ایـن باره گفت: »یعنی مسـیری را یا تسـریع می کند یا 

نـد. اینکـه نقـش ایـران تغییـر کرده، موضوعی اسـت کـه مدت ها پیش 
ُ
ک

 حـوادث 7 
ً
و قبـل از اتفاقـات 7 اکتبـر در منطقـه رخ داده اسـت. طبیعتـا

اکتبـر ممکـن اسـت تـا حدی بر دو طـرف اثر بگذارد و آن هـا را وادار کند 

تـا بـه برنامه هـای خود سـرعت دهنـد، که امیـدوارم این تأثیر در سـمت 

ایـران بیشـتر باشـد. اولیـن نکته این اسـت کـه این تأثیرگذاری در سـطح 

تصمیم گیری و اجرا پذیرفته شـود. یعنی یک وقت شـما بررسـی می کنید 

و می گوییـد پروژه هـای یـک تـا صد نیاز های کشـور من هسـتند. اما یک 

وقـت دیدگاهتـان را تغییـر می دهیـد و می گوییـد از میان ایـن پروژه های 

یک تا صد، چهار یا پنج پروژه نیاز های مشـترک من و چینی ها هسـتند. 

در ایـن صـورت اسـت که می توانیم گام های توسـعه ای را آغـاز کنیم. اما 

اگـر همیشـه اصـرار داشـته باشـیم کـه تنها نیاز هـای خودمـان را برطرف 

کنیم، یک رابطه یک طرفه شـکل می گیرد و هیچ گام توسـعه ای برداشـته 

 با منابع موجود، یک همکار خارجی 
ً
نخواهد شـد. در این حالت، نهایتا

هـم در کنـار شـما خواهـد بود کـه همـکاری را ادامه می دهد، امـا این به 

توسـعه منجر نمی شـود. برای رسـیدن به توسـعه، باید ببینیم کدام گام ها 

بیـن مـا و آن ها مشـترکند و روی همان هـا تمرکز کنیم.«

   مدیریـت روابـط ایـران و چیـن بسـتگی بـه 

رویکـرد ایـران نسـبت بـه توسـعه دارد
در نظـام بین الملـل همـه سـرمایه گذاران محافظه کارنـد و ایـن موضـوع تنها 

مختـص چیـن نیسـت. فکری با اشـاره به این اصـل توضیح داد: »در سراسـر 

دنیا، وقتی می خواهند سـرمایه خود را در جایی وارد کنند، ابتدا به مؤسسـات 

ارزیابـی ریسـک مراجعـه می کنند و بررسـی می کنند که این سـرمایه گذاری 

چقـدر بازدهـی خواهـد داشـت. ایـن رویه برای همه وجـود دارد و فقط به یک 

کشـور یا یک سـرمایه گذار خاص محدود نمی شـود. اما اینکه چطور می شود 

ایـن رونـد را مدیریت کرد، بسـتگی بـه این دارد که آن ها رویکـرد طرف ایرانی 

را چگونـه ببیننـد. آیـا ایـران در حوزه هایی کـه می تواند کریدور های اوراسـیا را 

تقویت و ارتباطات آن را مسـتحکم تر کند، پیشـنهادهای عملی ارائه می دهد 

یـا به جـای آن بـه موضوعاتـی مثل نیاز به سـاخت بیمارسـتان در یک شـهر یا 

ایجـاد یـک مجتمـع تفریحـی در شـهری دیگـر اشـاره می کند و درخواسـت 

همـکاری می کنـد؟ ایـن دو رویکـرد تفاوت هـای اساسـی بـا هم دارنـد. اگر 

سـرمایه گذاران بـه این نتیجه برسـند که ایـران در رویکرد دوم قـرار دارد، تصور 

خواهنـد کـرد کـه هنـوز تفکـر توسـعه ای در ایـران شـکل نگرفتـه اسـت. اما 

اگـر ایـران در مسـیر اول حرکـت کنـد و تمرکز خـود را بر تقویـت زنجیره های 

 با رغبت بیشـتری وارد همکاری می شـوند. 
ً
ارتباطی بگذارد، آن ها نیز طبیعتا

در ایـن صـورت، ارزیابی هایـی کـه انجـام می دهنـد، نشـان می دهـد برخی 

ریسـک های موجـود در سـرمایه گذاری بـا منافـع حاصـل از آن پوشـش داده 

می شـود و پروژه هـا پیـش خواهند رفـت. در نهایت ان شـاءالله دکتر عراقچی 

سـفر موفقی داشـته باشـد و بتواند در این شـرایط خاص منطقه ای دسـتاوردی 

بـرای مـردم ایـران از این سـفر به تهـران به ارمغـان بیاورد.«

حامد وفایی: امیدواریم آقای عراقچی طرحی بلندمدت به چین برده باشد
سفر عباس عراقچی به پکن، در شرایط فعلی منطقه و نظام بین الملل، باتوجه به 

تحولات سریعی که در حال رخ دادن است، سفر مهمی محسوب می شود و 

اهمیت ویژه ای دارد. این اهمیت به دلایل مختلفی برمی گردد. حامد وفایی 

، این ســـفر به دعوت طرف چینی انجام 
ً
درباره علل این اهمیت گفت: »اولا

می شـــود و در آن چند حوزه از مسائل مختلف مورد بررسی دو طرف قرار 

 اولویت اول، مسائل دوجانبه بین ایران و چین است. از زمان 
ً
می گیرد. طبیعتا

روی کار آمدن دولت جدید، ملاقات های سطح بالایی بین دو کشور صورت 

گرفته است. آقای پزشکیان با رهبر چین دیدار داشت، مقامات چینی به تهران 

سفر کردند و در قالب کمیسیون مشترک دو کشور رایزنی های مهمی انجام 

شد که در نوع خود حائز اهمیت بود. امروز نیز شاهد سفر آقای عراقچی به 

چین هستیم. این سلسله دیدارهای مقامات دو کشور نشان می دهد مناسبات 

 پنج ماه از 
ً
ایران و چین در مسیر طبیعی خود قرار دارد. این طور نیست که مثلا

آخرین دیدار گذشته باشد و روابط قطع شده باشد. در این میان، یک جمله 

معروف از آقای شی جین پینگ، رهبر چین که در آخرین دیدار با آقای پزشکیان 

بیان شد و بازتاب گسترده ای در رسانه های چین داشت، اهمیت ویژه ای دارد. 

برخلاف اینکه برخی او را رئیس جمهور چین می نامند، آقای شی در واقع رهبر 

چین است. ایشان در موضعی اصولی درباره جمهوری اسلامی ایران تأکید 

کردند »فارغ از اینکه تحولات منطقه به چه سمت وسویی برود و فارغ از اینکه 

تحولات نظام بین الملل به چه سمتی حرکت کند، چین همواره در گسترش و 

توسعه روابط دوستانه خود با ایران برنامه ریزی خواهد کرد و این عزم خود را 

ادامه خواهد داد.« این موضع اصولی چین درباره ایران نشان دهنده چند نکته 

مهم است که قابل توجه و تحلیل اند.«

غ از هر اتفاق ثالثی    فار

جایگاه ایران برای چین ثابت است
وفایی در توضیح اولین نکته گفت: »فارغ از اینکه در سوریه چه اتفاقی بیفتد، 

ســـعودی به چه سمتی حرکت کند، یا در آمریکا چه کسی بر سر کار بیاید، 

جایگاه ژئوپلیتیک جمهوری اسلامی در نظر چینی ها ثابت است. این یک 

موضوع مهم است که نیاز به توجه ویژه دارد. یعنی فارغ از ضلع سوم، ایران و 

چین باید برنامه ای مشخص برای گسترش روابط خود داشته باشند. طبیعی 

 اگر درگیری ای میان ایران 
ً
است که برخی تحولات اثراتی را به همراه دارند، مثلا

و اسرائیل رخ دهد، لغو پروازهای چینی به ایران اتفاقی بدیهی خواهد بود. اما 

اصل، اساس و بنیان روابط باید ثابت باقی بماند. در همین راستا، می خواهم 

به اهمیت برنامه ریزی برای رابطه با چین اشاره کنم. موضوعی که آقای شی 

جین پینگ در مذاکراتش با مقامات ایرانی مطرح کرده است این است که ایران 

و چین، سه نوع پرونده و سه سطح تعامل را در روابط خود دارند: یک؛ تعامل 

عالی و سطح بالا، دوم؛ تعامل متوسط و سوم؛ تعامل عادی. در شرایط بحرانی، 

طبیعی است که سطح عالی تعاملات - مانند سرمایه گذاری گسترده چینی ها 

در ایران، رفت وآمد مقامات عالی رتبه و همکاری های همه جانبه- تحت تأثیر 

قرار گیرد و روابط به سطح متوسط کاهش یابد. اگر شرایط بسیار وخیم شود، 

روابط به ســـطح عادی تقلیل پیدا می کند. اما نکته مهم این است که روابط 

 در جریان 
ً
عادی هیچ گاه تغییر نخواهد کرد. روابط امروز ایران و چین نیز دقیقا

عادی خود پیش می رود. همان طور که در ســـفر هیئت سابق چینی به تهران 

اشاره کردم، این روابط اکنون روی ریل عادی خود قرار دارد. دیدارهای مرتب 

مقامات دو کشور نیز گواه این موضوع است. اگر دقت کنید، چین با بسیاری از 

کشورها چنین روند منظمی ندارد. اما برای کشورهایی که در اولویت چینی ها 

هستند، این اتفاق رخ می دهد. برای مثال آقای پزشکیان، در مدت کوتاهی 

پس از روی کار آمدن، چندین دیدار با مقامات ارشد چینی دیدار داشته است. 

یک بار مقامات چینی بـــه تهران آمدند، یک بار در اجلاس های بین المللی 

 نیز یکی از مقامات ارشد چین به ایران 
ً
ملاقات هایی صورت گرفت و اخیرا

سفر کرده است. اکنون نیز آقای عراقچی در پکن حضور دارد. این وضعیت 

نشان می دهد روابط عادی در دستور کار قرار دارد و این روابط به طور سالم و 

بدون حاشیه پیش می رود. این عزم دو طرف برای حفظ روابط عادی است.«

   دو صد گفته چون نیم کردار نیست

 برنامه ای که ایران و چین برای گسترش روابط خود و تبدیل آن به روابط راهبردی 

تنظیم کرده اند، نکته دومی بود که موردتوجه وفایی قرار گرفت. او در این باره 

گفت: »آقای عراقچی در یک یادداشـــت که امروز منتشر شد و در روزنامه 

اصلی ارگان حزب کمونیست چین، یعنی روزنامه »رِن مین« )روزنامه خلق( 

به چاپ رسید، از یک عبارت یا ضرب المثل چینی استفاده کرده اند. معادل 

فارســـی این ضرب المثل می شود: »دو صد گفته؛ چون نیم کردار نیست.« 

این تأکید ایشـــان بر عمل گرایی در روابط، در شرایط فعلی به نظر من مهم و 

بجاست. اما اینکه ما وارد حوزه عملیاتی شویم و روابط را به سطح راهبردی 

ارتقا دهیم، مستلزم برنامه ریزی بلندمدت است. نمی دانم آیا آقای عراقچی با 

خود برنامه ای بلندمدت به پکن برده یا خیر. اگر او بخواهد این ضرب المثل 

 محقق کند، ضروری اســـت که یک برنامه مکتوب، 
ً
را که به کار برده، واقعا

مدوّن، بلندمدت و میان مدت روی میز همتای چینی خود، آقای وانگ یی، 

قرار دهد. توجه به این نکته اهمیت دارد که وانگ یی فقط وزیر امور خارجه 

چین نیست؛ او عضو دفتر سیاسی حزب کمونیست چین نیز است و در مراتب 

سیاسی و حاکمیتی حزب کمونیست جایگاه ویژه ای دارد. اگر آقای عراقچی 

در این سفر بتواند یک برنامه بلندمدت و میان مدت را به آقای وانگ یی ارائه 

کند، این نشان دهنده عزم دولت آقای پزشکیان برای گسترش روابط با چین 

خواهد بود. یک حوزه دیگر که باید به آن توجه کنیم، تحولات نظام بین الملل 

و منطقه است که شرایط را برای چنین برنامه هایی ایجاد می کند. امیدوارم در 

این سفرها، چه در سفر معاون نخست وزیر چین به ایران که چند هفته پیش 

انجام شـــد، چه در سفر آقای عراقچی که امروز انجام شده است، دو طرف 

عزم خود را برای ارتقای سطح روابط نشان دهند.«

   رابطه ایران با چین راهبردی

و بلندمدت نبوده است
تأثیر تحولات منطقه بر روابط ایران و چین، نکته دیگری بود که وفایی به آن 

پرداخت و تصریح کرد: »تحولات سریعی که در منطقه در حال وقوع است، 

نشان می دهد که روابط عادی دو کشور ایران و چین، دیگر پاسخگوی نیازهایی 

که این تحولات ایجاب می کنند، نیســـت. درک این نکته بسیار مهم است. 

چینی ها به خوبی متوجه جایگاه جمهوری اسلامی هستند. همان طور که آقای 

پزشکیان تأکید کرده اند و مهم تر از آن، در جلسه تنفیذ حکم ریاست جمهوری 

ایشان، رهبر انقلاب نیز تأکید کردند که یکی از برنامه های دولت جدید باید 

گسترش روابط با کشورهایی باشد که در دوران تحریم به ایران کمک کردند. 

 یکی از این کشورها، چین است. به نظر من، اشاره رهبر انقلاب به طور 
ً
طبیعتا

مشـــخص به چین بوده است. پس از آن، آقای پزشکیان نیز چه در کنفرانس 

مطبوعاتی، چه در مصاحبه ها و اظهارات خود به این موضوع تأکید کردند. 

بااین حال، تمام این ها مستلزم وجود یک برنامه راهبردی است. در دولت آقای 

روحانی، با تلاش های آقای ظریف و آقای لاریجانی، برنامه ۲۵ ساله ای تدوین 

شد. اما این تنها یک گام اولیه بود؛ مانند کاشتن درختی که حالا همه منتظرند 

ببینند شاخه های آن به چه سمتی می روند و چه بار و میوه ای خواهد داشت. 

هنوز این نتایج به طور ملموس دیده نشده است. امیدوارم که در این سفر، آقای 

عراقچی اگر چنین برنامه ای تهیه شده باشد، آن را روی میز بگذارد؛ این یک 

گام بسیار مهم خواهد بود. اگر چنین برنامه ای هنوز آماده نشده است، باید با 

طرف چینی هماهنگی کنند تا وارد این مرحله شویم. باید حداقل سطح روابط 

را از حالت عادی به مرحله ای راهبردی ارتقا دهیم. حتی اگر چیزی روی میز 

قرار نمی گیرد، باید حداقل آمادگی خود را برای برنامه ریزی و هماهنگی اعلام 

کنیم. این می تواند شامل تشکیل کارگروه ها یا برگزاری جلسات مشترک باشد. 

نکته بسیار مهم در مورد راهبردی کردن روابط این است که روابط کنونی ایران 

و چین هنوز ویژگی های یک رابطه راهبردی حقیقی را پیدا نکرده است. روابط 

ما با چین هنوز در همان چهارچوب روابط عادی قرار دارد و نتوانسته ایم ابعاد 

و سویه های لازم را به آن بدهیم تا به یک رابطه راهبردی بلندمدت و متناسب 

با تحولات منطقه و نظام بین الملل تبدیل شـــود؛ بنابراین، ما باید در سه لایه 

برای روابط با چین برنامه ریزی بلندمدت داشته باشیم: دوجانبه، منطقه ای و 

بین المللی. در لایه منطقه ای و بین المللی، سویه ها و لایه های جدیدی وجود 

دارد. سازمان هایی مانند سازمان همکاری شانگهای، بریکس و دیگر مجامع 

چندجانبه، مانند سازمان ملل متحد، فرصت هایی برای تعریف معادلات 

جدید و هدایت روابط با چین به سمت حوزه راهبردی فراهم می کنند. سفر 

آقای عراقچی می تواند در این حوزه ها مؤثر و فعال باشـــد و گامی جدی در 

جهت ارتقای روابط ایران و چین به سطحی راهبردی بردارد.«

   چین؛ بدون تعارف در سیاست خارجی 

این کارشناس مسائل چین با اعتقاد به اینکه معیار مشخصی برای سنجیدن 

 روابط تجاری 
ً
ارتقا یا تنزل روابط دو کشور نداریم، گفت: »اگر بخواهیم؛ مثلا

را معیار قرار دهیم، تحریم ها مانع بزرگی بوده اند. شاید اگر در شرایط عادی 

قرار داشتیم، یعنی بانک ها به درستی کار می کردند و شرکت ها آزادانه رفت وآمد 

داشتند، می شد مناسبات تجاری را به عنوان معیاری برای بررسی نگاه چین به 

 
ً
ایران در نظر گرفت. اما در حال حاضر، فضای نابرابری وجود دارد. ما واقعا

نمی توانیم جایگاه امارات را با ایران مقایسه کنیم؛ زیرا سطح روابط امارات یا 

حتی عربستان با چین بسیار بالاتر از ایران است. بااین حال، به محض ورود 

به این مقایســـه، مسئله تحریم ها و موانعی که برای شرکت های چینی ایجاد 

شده است، مطرح می شود. به همین دلیل، نمی توانیم به یک سنجه عادلانه 

و منصفانه برسیم که بر اساس آن بگوییم چه اتفاقی افتاده است. بااین وجود، 

باتوجه به محدودیت هایی که جمهوری اسلامی طی این سال ها داشته و روابطی 

که چین علی رغم این محدودیت ها با ایران حفظ کرده است، می توانیم برخی 

، ادامه خرید انرژی از ســـوی چینی ها، حتی 
ً
معیارها را در نظر بگیریم. مثلا

تحت فشارهای دوره اول ترامپ و تهدیدات دوره دوم ترامپ و تأکید چین بر 

ادامه تعامل با ایران، نشان می دهد که چین همچنان روی ایران حساب باز کرده 

است. علاوه بر این، باتوجه به راهبردی که چین برای روابط خود با جمهوری 

اســـلامی تعریف کرده، این نکته اهمیت دارد. سیاست خارجی چین یک 

سیاست پراگماتیک و عمل گرا است و با هیچ کشوری تعارف ندارد. وقتی در 

دوران حساس مانند دوره اول و دوم ترامپ، همچنان بر روابط راهبردی با ایران 

تأکید می کند و عالی ترین مقام کشور، یعنی دبیرکل حزب کمونیست، فرمانده 

کل قوا و رهبر چین، در دیدار با آقای پزشـــکیان می گوید: »فارغ از تحولات 

منطقه و مســـائل نظام بین الملل، ما برای توسعه روابط با شما کار خواهیم 

کرد«، این حرف ها تعارف نیســـتند. این نکات نشان می دهند که چینی ها 

روی ایران حساب کرده اند. حالا اینکه روابط ارتقا پیدا کرده یا کاهش یافته، 

به طور قطعی نمی توان گفت. اما جایگاه ایران بر سه پایه مهم استوار است؛ 

ژئوپلیتیک جمهوری اسلامی ایران، ژئواکونومیک ایران و ژئوکالچر ایران.«

   چین با دورزدن ایران هم نمی تواند

کریدور تجاری تعریف کند
ابتکار تمدن جهانی، ابتکار امنیت جهانی و ابتکار توسعه جهانی، ابتکاراتی 

هستند که رهبر چین در این سال ها به آن اشاره کرده است. وفایی با اشاره به 

اهمیت این ابتکارات گفت: »وقتی جایگاه جمهوری اسلامی را بررسی می کنیم 

و تقاطعی میان ظرفیت های جمهوری اسلامی و برنامه های راهبردی چین 

می گیریم، می توانیم نقاط مشترک بسیاری پیدا کنیم. از منظر تمدنی، برنامه 

تمدن جهانی چین را در نظر بگیرید. آیا چینی ها می توانند بدون تمدن ایرانی 

و پارسی از تمدن جهانی سخن بگویند؟ غیرممکن است. بارها این موضوع 

 در یک نشست اندیشکده های ایران و چین در این مورد 
ً
مطرح شده و من اخیرا

صحبت کردم. گفتم مگر می شـــود کسی از تمدن های جهانی حرف بزند و 

تمدن پارسی، تمدن ایرانی و تمدن اسلامی را نادیده بگیرد؟ این غیرممکن 

اســـت و حتی خود چینی ها نیز این مسئله را قبول دارند. آیا می شود کسی از 

امنیت در غرب آسیا صحبت کند و ژئوپلیتیک جمهوری اسلامی را نادیده 

بگیرد؟ غیرممکن است. آیا می توان از توسعه جهانی، توسعه در خاورمیانه یا 

توسعه در غرب آسیا سخن گفت و ژئواکونومیک جمهوری اسلامی را نادیده 

 غیرممکن اســـت. جایگاه ایران، مانند آفتاب درخشانی 
ً
گرفت؟ این عملا

است که نمی توان آن را انکار کرد. برای مثال، اگر چین بخواهد کریدورهای 

تجـــاری تعریف کند، آیا می تواند ایران را دور بزند؟ برخی طرح ها را دیده ام 

که این ادعا را مطرح کرده اند، اما در عمل چنین چیزی غیرممکن است. در 

فضای ژئواکونومیک، وقتی بحث انرژی مطرح می شود، ظرفیت های ایران 

در نفت و گاز قابل چشم پوشـــی نیست. وقتی بحث کریدورها پیش می آید، 

موقعیت استراتژیک ایران با دریای خزر در شمال، تنگه هرمز، دریای عمان 

و خلیج فارس در جنوب و منطقه مهم چابهار در جنوب شـــرقی، اهمیت 

بی بدیلی پیدا می کند. اما ســـؤال اینجاست؛ اگر این سه پایه )ژئوپلیتیک، 

ژئواکونومیـــک و ژئوکالچر( وجود دارند و در طرح های راهبردی چین نیز به 

چشم می خورند، چرا این اتفاق به طور کامل نیفتاده است؟ به نظر من، این 

موضوع به همان مسئله برنامه ریزی بازمی گردد که پیش تر اشاره کردم. وقتی 

در ایران نگاه راهبردی به روابط با چین وجود نداشته باشد و روابط در سطح 

 این همکاری شکل نمی گیرد. علی رغم اینکه 
ً
عادی متوقف شـــوند، طبیعتا

در تمامی دوره ها شـــاهد بوده ایم که چینی ها نگاه بلندمدتی به همکاری با 

جمهوری اســـلامی داشته اند، این نگاه ناشی از همان سه پایه ژئوپلیتیک، 

ژئواکونومیک و ژئوکالچر اســـت. جمهوری اسلامی، با جغرافیا، فرهنگ و 

تمدن خود، بخشـــی از این معادلات است که نمی توان آن را کنار گذاشت. 

اما لازمه تحقق این اهداف، استفاده از این پایه ها و داشتن نگاه بلندمدت به 

روابط است. باید تقاطعی میان ظرفیت های ژئوپلیتیک جمهوری اسلامی و 

طرح های راهبردی چین ایجاد شود. اگر این اتفاق بیفتد، می توانیم ابتکارات 

مطرح شده توسط رهبر چین را با برنامه های راهبردی کشور خود گره بزنیم. 

در این صورت، چینی ها به وضوح خواهند دانســـت که چه سهمی از توسعه 

در جمهوری اسلامی در اختیار دارند. این رویکرد، آنان را به سرمایه گذاری 

و حضـــور بلندمدت در ایران دعوت خواهد کرد. از دل چنین برنامه ریزی و 

نگاه بلندمدتی است که می توان به بازدارندگی ژئواستراتژیک دست یافت. اگر 

بتوانیم این سه حوزه را با چین پیوند بزنیم، می توانیم امیدوار باشیم که روابط 

دوجانبه به بازدارندگی برای جمهوری اسلامی منجر شوند.«

علی ملکی
خبرنگار گروه نقد روز


